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Analysis and comparison of the theory of "revival" in Rumi's 

mystical thought and Jung's analytical Psychology 

 
1 Aylar Maleki 

Abstract:The resurgence in the philosophies of Rumi and Jung 

encompasses an inward journey that commences from the lower 

dimensions of humanity, fostering spiritual development. Culminating 

in uncharted horizons, Rumi's mysticism interprets this culmination as 

dissolution into monotheism, while Jung posits the attainment of 

"unity," "personality integrity," and "individuality." The seeker or 

hero's inner journey entails a struggle leading to a transformative 

rebirth. In this odyssey, individuals relinquish their self-oppression to 

be reborn in a transcendent realm. Rumi portrays death as voluntary, 

while Jung's perspective involves the hero's chosen battle and 

subsequent revival. Rumi's divine path involves love, austerity, 

worship, and divine pulls, while Jung identifies an inner desire for 

transformation, attributing tensions to the individual's subconscious 

depths, simultaneously deeming them sacred. 
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 275 -297، صفحات1402ونهم، پاییز و زستان شماره بیست پانزدهم، دوفصلنامه علمی، سالپژوهشنامه عرفان، 
 

  تحلیل و مقایسه نظریه »تجدید حیات«

 شناسی تحلیلی یونگدر اندیشه عرفانی مولوی و روان
 آیلار ملکی

تجدید حیات در آرای مولوی و یونگ اشاره به سیری درونی دارد که از : چکیده

های انجامد. غایت این سیر در افقپرورش روحی او میوجه نازل انسان آغاز شده و به 

که در عرفان مولوی فنای در توحید است و در آرای یونگ  خورَدای رقم میناشناخته

نیل به »تمامیت شخصیت« و »فردیت یافتن«. در عرفان مولوی سخن از مرگ اختیاری 

شود و سپس است و در آرای یونگ نیز قهرمان درون، در ستیزی انتخابی، کشته می

یابند. در اندیشه مولوی این مسیر با عشق، ریاضت، عبادت و هر دو تجدید حیات می

شود. یونگ نیز معتقد به کشش ذاتی و درونی برای سَری پیموده میهای آنکشش

گیرند و البته ت میئها از اعماق ناخودآگاه فرد نشاما کشش ،نیل به چنین تحولی است

قدسیّت دارند. هدف پژوهش حاضر این است که با تطبیق دو اندیشه از دو نحله 

تحلیلی  -لذا به شیوه توصیفی ،متفاوت، اهمیت تجدید حیات روحی را برجسته سازد

شده و روشن گردید که نوزایی روحی، دشوار اما  لیفأدرصدد نیل به این هدف ت

 مطلوب انسان است. 

 تجدید حیات، سفر درونی، تکامل، مولوی، یونگ :هاهکلید واژ

  

 

  پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی ،اسلامی و اندیشه امام خمینیدکترای عرفان 

 Ailarmaleki0000@gmail.com رایانامه:                                                                                               

 11/11/1400؛ پذیرش مقاله:  21/7/1400است. دریافت مقاله:مقاله علمی پژوهشی 
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 :مقدمه

گونه که پرورش و رشد وجه مادی همان برخوردار است.طورکلی از دو ساحت ماده و معنا آدمی به

تربیت ساحت معنا نیز حائز اهمیت است. بلکه از نظر عرفای ما اهمیت توجه به رشد  ،او اهمیت دارد

این بخش از هستی انسان بیش از ساحت مادی اوست. هر گونه حرکت رو به رشد و تعالی معنوی 

به زایشی نو در حیاتی جدید و بستری  -شودسوی خدا تعبیر میکه در زبان عرفانیِ ما، سلوک به -

 کنیم.انجامد. در مقاله حاضر از این فرایند به»تجدید حیات« یاد میالهی می

اینکه »تجدید حیات« چیست و ناظر به چه بعُدی از ابعاد وجودی انسان است و اینکه آیا به  

سوی آن کشش دارد یا خیر؟ مسائلی هستند که در به شود که آدمی ذاتاًعنوان هدفی نگریسته می

پژوهان و عارفان، امر تجدید حیات یا زایش نو مورد این مقاله ایضاح خواهد شد. نزد غالب انسان

غایتی که زایش نو در پی دارد مطرح شده است. آنچه عقاید  تبع آن، بحث ازتوجه قرار گرفته و به

روانشناسان انسانگرا مانند مزلو، راجرز، الپورت، فروم، فرانکل، یونگ و برخی دیگر را به 

های عرفانی نزدیک کرده و بستر تحلیل و مقایسه این رویکرد از روانشناسی را با عرفان اندیشه

 فراهم نموده است توجه به بعُد معنا و مسئله معنویت در حیات انسان بوده است. 

انجامد. در آرای مولوی و یونگ چنین زایشی در بستر تجدید حیات به انقلاب وجودی می

ای ثر از بستر فکری ویژهأافتد. اما نحوه این تولد نو، مسیر و مقصد آن متروح و روان انسان اتفاق می

 است که هر یک از این دو از آن برخوردار هستند.

و با تکیه  اشدویژه اگر در جهت ارتقای سلامت روح ببحث از مسائل روحی و درونی انسان به

بر ارزش وجودی انسان ساماندهی شده باشد به بهبود کیفیت زندگی چه در ساحت روح و روان و 

چه در ساحت برون فردی خواهد انجامید. لذا بررسی علومی که به این مهم توجه دارند و تحلیل و 

محور، حائز محور و کمالپژوهان مختلف، از حیث غنابخشی به تحقیقات انسانمقایسه آرای انسان

 تجدید حیات در اندیشه مولوی و یونگاهمیت است. هدف از پژوهش حاضر نیز بازنگری بحث 

 باشد. می انحصاریای هر نویسنده بارةای است که دراز زاویه

که در این پژوهش مطرح است ضرورت نیل به ولادتی نو است. چرا آدمی نیازمند  پرسشی

 هایپرسشکه به هدف این ولادت، اشاره دارد به نوبه خود  پریشتجدید حیات است؟ این 

 نیل به این ولادت چگونه است؟ موانع راه کدام است؟ ةکند  از قبیل اینکه نحودیگری را مطرح می
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 پژوهشپیشینه 

امام  شهیدر اند یمزاج روحان لیو تبد یثانوبا عنوان »ولادت  یاموضوع حاضر، مقاله نهیدر زم

به چاپ رسیده 1394در سال  پژوهشنامه عرفان، 13شمارهکه در  شده است فیلأت «یو مولو ینیخم

است. نگارنده به این نتیجه رسید که بررسی مسئله تجدید حیات یا ولادت ثانوی که در عرفان 

لذا  ،تواند از زوایای دیگری نیز به بحث کشیده شوداسلامی از جایگاه مهمی برخوردار است می

. بی شک روانشناسی شود در قیاس با آرای یونگ نیز مطرح و تحلیلتصمیم گرفتم تا بحث مزبور 

 تحلیلی یونگ در این زمینه از ظرفیت خوبی برای پژوهش برخوردار است. 

 یبا آرا یمولو شهیدر اند نینماد اتیح دیو تجد یی»کهن نمونه نوزاای با عنوان همچنین مقاله

تازه به آثار  ی)نگاه یادب یپژوهمتن شیهما نیکه در »سوم نوشته شده یافشار حساب توسط ونگ«ی

رغم اینکه با موضوع مقاله حاضر همپوشانی دارد اما بهاین اثر است.  دهیمولانا(« ارائه و به چاپ رس

لیفی نگرشی در نوع خود تازه و منحصر به فرد است حائز اهمیت بوده و أازآنجاکه هر ت

تر های تفصیلیلیف شده بنابراین راه برای بررسیأمقاله مزبور جهت ارائه به همایش ت ،دیگرازسوی

  پژوهشی باز است.  -ویژه در سطح نشریات علمیبه

تحلیل تولد »دوباره« پیر چنگی در مثنوی مولوی براساس نظریه عنوان »ای دیگر با نوشته 
)زبان و ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی لیف فرهاد درودگریان است. این اثر در نشریه أت «یونگ

 چاپ شده است. 35و شماره  1393در سال  ادبیات فارسی(

چینیان مثنوی ها و نمادهای عرفانی مولانا در داستان رومیان و روانکاوی شخصیتمقاله »

تحلیلی یونگ نیز قابل ذکر است که از شیوه روان نسرین گبانچی و زادهپروین گلیلیف أی« تمعنو

. این مقاله در است در داستان مزبور پرداخته ها و نمادهای عرفانی مولاناشخصیت به کاوش روانی

 چاپ شده است. 1392 سال و در  یو اسطوره شناخت یعرفان اتیادب،  31شماره 

 یولادت مجدد در آثار داستان ای ییباززا یکهن الگو ی»بررسای با عنوان نامههمچنین پایان
 ی ومحسن ذوالفقارتوسط نجمه همایون،  «(ونگی یصورت مثال هی)براساس نظر سناپور« نیحس

ی نوشته شده است که از حیث توجه به آرای یونگ در زمینه تجدید حیات قابل زهرا موسو دهیس

 ذکر است.
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 «ها و آثار کارل گوستاو یونگدر اندیشه «من»در عرفان مولانا و  «مننامه دیگر با عنوان »پایان

های مورد نظر لیف شده که سوای توجه به اندیشهأتوسط پرویز عباسی داکانی و محمود ضعیفی ت

 در پژوهش حاضر به لحاظ توجه به »منِ« آدمی نیز با این تحقیق، همپوشانی دارد.

 میمرلیف أت «بررسی تطبیقی کهن الگوی سایه در آراء یونگ و رد پای آن در غزل های مولانا»

ی نیز قابل ذکر است که بعُدی از ناخودآگاه آدمی را در دو اندیشه مورد محمد یعلو پور یاسمعل

 چاپ شده است. 1393 در سال یمطالعات عرفاننشریه 19شماره کند این مقاله در بحث، تشریح می

 46لیف و در شماره أاسماعیل سلیمانی ت« توسط مرگ ارادی و تولد ثانیای نیز با عنوان »مقاله

تواند قابل توجه به چاپ رسیده است که از جهت توجه به مسئله تولد ثانی می 1386در سال قبسات 

توسط  مجید  «باشد. مقاله دیگر که به بحث تولد ثانی ارتباط دارد با عنوان »انسان و تولد معنوی

 پژوهی دینیانساننشریه  25در شماره  1390آبادی و راضیه عروجی نوشته و در سال صادقی حسن

 منتشر شده است که به نحوی در ارتباط با امر تجدید حیات به ارائه بحث پرداخته است.

لیف بهنام أت «الگوی نَفسْ در اندیشة یونگبازخوانی غزلیات شمس از منظر کهنمقاله »

صادقیان کلو نیز قابل ذکر است که به بررسی مسئله »نفس« در آرای مولوی و یونگ پرداخته و از 

پژوهی متن فصلنامه 74همین حیث نیز به نحوی با مقاله حاضر همپوشانی دارد. این مقاله در شماره 
 منتشر شده است. 1396در سال ادبی 

در اندیشه عرفانی مولوی تجدید حیات«. »1   

 رگ نفسانی و تبدیل مزاج روحانی.  م1.1

اشاره دارد و این فرایند با عنوان تولد  «تبدیل مزاج روحانیبه »در اندیشه مولوی تجدید حیات 

 ب ذاتلاانقتوان از آن به است که میتغییر صفات ذاتی بشر شود. تولد مجدد همان ثانوی یاد می

از موت طبیعی است که امری متفاوت  «موت ارادی» سخن از در عرفان اسلامی،. نیز تعبیر نمود

 (. 85: 1393)رک. غفاری، ملکی، باشد می

گوید: مولوی تبدیل مزاج روحانی و تولد دوباره انسان را مردن از حیات تیره همایی می

داند که درنهایت به زنده شدن در بستر حیاتی روشن، جسمانی شهوانی و اخلاق رذیله نفسانی می

چنین سیری که عبارت از  (.273و  272: 1ج 1374)همایی انجامد روحانی و خصایل حمیده انسانی می
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آن، ترک تعلق روح از بدن  ةموت ارادی است، شباهت زیادی به موت اضطراری دارد و نتیج

 (.314: 1384)شبستری شود و حتی قلب نیز از کار می افتد می

را  )ص(ای دارد. وی پیامبر اسلام در مکتب عرفانی مولوی نقش برجستهچنین تجدید حیاتی 

 نمونه شخصیتی ذکر می کند که به »تولد ثانی« دست یافته است.

 احمد در جهان ست یزاده ثان
 

 انیبود او اندر ع امتیصد ق 
 (29، بیت 6)مثنوی، دفتر                      

 وید:گمولوی می

 چون مزاج زشت او تبدیل یافت

  پس حیات ماست موقوف فطام

                 

 تافت شمع چون رخش از شتیز رفت 

 الکلام تم کن، جهد اندکاندک
 (45-49، ابیات 3)مثنوی، دفتر                       
ای که از آن به حصول روشنایی و در ابیات مزبور، به ثمره تبدیل مزاج زشت اشاره شده؛ ثمره

داند از منقطع شدن از حیات اول آن را عبارت میکند و راه تحقق رسیدن به حیاتی جدید تعبیر می

یا همان مزاج زشت. مقصود از فطام، انقطاع از شهوات جسمانی و عادات ناپسند است که در پی آن 

  .(86: 1393)رک، غفاری، ملکی، تجدید حیات اتفاق می افتد 

ای ذکر ، هلاک کردن نفس و منع هوای نفس و شهوات را ازجمله معانیشرح التعرفصاحب 

یابد بدین کند که مربوط به صفت مردگان است؛ چون وقتی نفس، مراد و هوای خود را نمیمی

در نتیجه پس از  ؛معناست که مرده و حاصل این امر اعراض خلق از او و اعراض او از خلق است

شود زیرا در این حیات جدید، مرگِ نفس از هوای خود، تجدید حیات او در جوار حق حاصل می

  (.1531:  1366 ،)مستملی بخاریسرّ وی زنده شده و با حق جمع آمده است 

تواند از میان بردن کلی جنبه  ناسوتی و ذکر است که مقصود از مردنِ پیش از مرگ نمی شایان

مادی نفس باشد و چنین امری ممکن هم نیست بلکه هدف از این امر، رام کردن نفس سرکش به 

و کوتاه  بردن صفات رذیله، کسب ملکات فاضله، توجه کامل به جانب حق...دست سالک، از میان 

پس  گلشن رازدر  (.307: 2ج ، 1369 ،)غنیسخن اینکه مقصود از مرگ ارادی »زندگی در حق« است 

شود، به از اشاره به انواع مرگ که شامل مرگِ به اقتضای ذات، مرگ ارادی و مرگ اضطراری می

خوریم؛ این موت، عین حیات و زندگی تفسیر شده و اشاره به زایشی بیان رمز موت ارادی برمی
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ثانوی دارد که متفاوت از زایش اولیه است که رنگ جسمانیت و حیوانیت دارد. تحقق تولد ثانی 

 گوید:در گرو مردن از آرزوهای نفس است. می

 شنورمز موتوا قبل موتٍ می 

 ز آرزوی نفس هر کو مرده است

 

 جویی پی این مرگ روزندگی  

 از حیات جاودان دل زنده است
 (157:  11312)لاهیجی                               

عنصر عشق در  داند. اساساًهای نیل به تجدید حیات را »عشق« میترین راهمولوی یکی از اصلی

زند. این اهمیت، بر اندیشه عرفانی مولوی نیز سیر عرفانی، نقش بنیادین داشته و حرف نخست را می

 سایه افکنده است. 

 های اصلی تجدید حیاتراه .2.  1

 عشق .1. 2. 1

ویژه از آن حیث اهمیت دارد که در فرایند عشق، محبت و اشراق در اندیشه عرفانی مولوی به

کند. راه فنا و عبور از وجوه بشری با مرَکَب عشق قابل پیمودن خودسازی، نقش اساسی ایفا می

کند. یقظه و است. این مرَکَب تحمل خستگی و مشقات راهی چنین دشوار را بر سالک سهل می

آورد بیداری سالک برای مردن از خود ِ بشری و حصول خودِ الهی یا فنا شدن در وجه ربانی ره

محبت و عشقی سوزان است؛ عشقی که به مرگ از خویشتن و به فراموشی ِمنِ سالک نینجامد فاقد 

خیر است چون مرگ از صفات جسمانی و نفسانی سالک است که عاشق را به معشوق رهنمون 

عارف این عشق را که عشقی ربانی است از اوصاف مخصوص حق  (.239: 1375شیمل  :)رکشود می

داند. عشق ربانی از نظر عارف، خورشید دانسته و اطلاق آن به اغیار را غیر حقیقی و مجازی می

 کمال است.

 ست خورشید کمالعشق ربانی

 نیازعشق ز اوصاف خدای بی

                 

 امر نور اوست خلقان چون ظلال 

 عاشقی بر غیر او باشد مجاز
 (31و  19، ابیات 6)مثنوی، دفتر                    
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 :داند )رکدر امر تربیت باطنی و تهذیب نفس، محبت و عشق را عاملی بسیار موثر می مولوی

کند که پوزبند وسوسه است و وی عشق را دوای نخوت و ناموس وصف می (؛137: 1377، کوبزرین

 رهاکننده از حرص و عیب.

 چاک شد یهر که را جامه ز عشق
 

 پوزبند وسوسه عشق است و بس
 

 عشق جان صحتّ استپس سقام 

 تر زین سم ندیدم شربتیخوب

 

 پاک شد یکل بیاو ز حرص و ع 
 (22، بیت 1)مثنوی، دفتر                               

 رسته است کس یور نه از وسواس ک
 (21، بیت 5)مثنوی، دفتر                               

 هایش حسرت هر راحت استرنج

 نباشد صحّتیتر زین مرض خوش
 (6و  11، ابیات 6)مثنوی، دفتر                       

های راه عشق را برتر از هر راحتی دانسته و داند یعنی رنجمولوی سقام عشق را عین صحت می

 خورند. هایی حسرت میحتی معتقد است راحتی و آرامش بر چنین رنج
کند وگرنه مرگ عشق و نیستی حاصل میسالک رهایی از امراض نفسانی را با همراهی 

باید گفت که در اندیشه  (.7932 -793: 2ج، 1374همایی  :)رکاختیاری بدون عشق قابل تحقق نیست 

شود که کسوت بشری نداشته باشد؛ به هر اما این امر مانع از آن نمی ،مولوی این عشق الهی است

 حال این عشق مقصد الهی دارد و راهش راه توحید است اگرچه از مجرای ناسوتی به الله برسد.

 ای بسا کس را که صورت راه زد
 

 قصد صورت کرد و بر الله زد 
 (136، بیت 2)مثنوی، دفتر                                

 ریاضت و عبادت  .2.2. 1

شود؛ یعنی هم در اندیشه عرفانی مولوی عبادت و ریاضت با شور وعشق و جذبه و سماع جمع می

تحصیل جان لطیفِ روحانی  (.152: 1374، سجادی :)رکهم مجاهده و ریاضت  عشق در کار است و

شود در گرو ریاضتِ سالکِ عاشق بوده و بدون همراهی این دو که با تولدی ثانوی حاصل می

لفه قابل تحقق نیست. بهایی که سالک برای رسیدن به حقیقت و معشوق ازلی خویش باید ؤم

خالصانه، اعراض از شهوات نفسانی و عبور از مطلوبات فناپذیر حسی است که بدون بپردازد عمل 

 شود.ریاضت و عبادت حاصل نمی
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ها در ای برای تکرار طاعات و عبادات ظاهری و ملکه نمودن آنمولوی نقش تعیین کننده

جهت تبدیل مزاج روحانی قائل است. اجرای احکام شرع در حکم پرهیزی است که مقدمه دفع 

حال حتی باید به مرحله حقیقی عبادت نیز برسد و آنچه در صورت ظاهر مرض شده ولی درعین

رغم اهمیتی که بهیعنی  (.278 :1، ج1374، )هماییاست به مقام فعلیت ایمان و فضایل اخلاقی برسد 

مولوی به عبادت و التزام به شرع  قائل است از این مهم نیز غفلت نکرده که این عبادات باید از قشر 

ایقان و ایمان نیز برسند. بنابراین ریاضت و عمل باید به شور و  ةو سطح عبور کرده و به مرحل

در غیر این صورت عملی ظاهری  ،اشراقی آمیخته گردد که راهبر سالک به خلوص و ایمان است

گونه اعمال صوری که فاقد شور اخلاص هستند به تبدیل بوده و در روح اثرگذار نخواهد بود. این

بخشند و در قیامت مزاج روحانی و نفسانی منتهی نشده و درنتیجه سعادت و رستگاری را تحقق نمی

    (.289: 1ج، 1374، )همایینیز سودمند نخواهند بود 

 ییدات الهی و ولایتأهای آن سَری، تکشش .3. 2. 1

اما خودِ  ،رودشمار میسالک عنصر مهمی برای تبدیل مزاج روحانی به ةعشق و ریاضت و مجاهد

بنابراین مدد و تأییدات الهی  (؛137: 1377 ،کوبزرین ،)رکاین عشق کششی از جانب معشوق است 

رسد و زمینه را برای تبدیل مس ضمن اینکه به طریق باطنی و با ایجاد کیمیای عشق به سالک می

رسد و آن اولیا و از وجه دیگر نیز این فیض ربوبی به سالک می .سازدوجود وی به زر مهیا می

باشند. ایشان قدرت تصرف در نفوس بشر را داشته و قادر به تبدیل مزاج روحانی مردان حق می

اشخاص هستند و نجات از رذایل نفسانی و شرور و خبائث اخلاقی به مدد قدرت ولایت ایشان 

 شود.حاصل می

 و اندر این یم ماهیان پر فنند 

 گر تو ماری شو قرین ماهیان

                      

 کنندمار را از سحر ماهی می 

 تا شوی چون ماهیان در یم روان
 (15-16، ابیات 3)مثنوی، دفتر                        

غبار مولوی ابیات دیگری دارد که نقش قدسی ولایت را در تبدیل مزاج روحانی و رهایی از 

 سراید:چنین می )ع(کند. وی در مورد نقش امام علیحیات خاکی گوشزد می

 ایای علی که جمله عقل و دیده 

 تیغ حلمت جان ما را چاک کرد

 ایای واگو از آنچه دیدهشمه 

 آب علمت خاک ما را پاک کرد
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 بازگو دانم که این اسرار هوست
                

 اوستزانکه بی شمشیر کشتن کار 
 (27-25، ابیات 1)مثنوی، دفتر                        

اند به این های تعلقات جسمانی و حسیهایی رسته از قفسوی معتقد است مردان کامل، روح

معنا که این راهبران،  پیش از اینکه دستگیر سالکان راه فنا باشند به موت ارادی واصل شده و از 

 ای هستند.ها رهبران شایستهاند و اینقفس تن رها شده

 مرغ کو اندر قفس زندانی است

 اند ها رستههایی کز قفسروح
                      

 نجوید رستن از نادانی استمی 

 اندانبیا و رهبر شایسته
 (113-114،ابیات 1)مثنوی، دفتر                    

انقلاب ذات و تجدید حیات به کمک آن بنابراین در نظام فکری مولوی، فیض ربانی که 

واسطه  اشخاصی که اتصال به حق داشته و وجود مقید خود را در هستی مطلق شود، بهحاصل می

سالک نیز سرسپردگی و تسلیم در محضر قدرت ولایی و  ةرسد و وظیفاند به سالک میفانی کرده

شیخ راهبر است. بدون اظهار تسلیم، دریافت این فیض ناممکن خواهد بود. مولوی این معانی را در 

 داستان طوطی و بازرگان و اینکه نیاز و فقر و تسلیم طوطی عامل رهایی او شد بیان کرده است.

 معنی مردن ز طوطی بدُ نیاز  

 تا دم عیسی تورا زنده کند         

                                             

 در نیاز و فقر خود را مرُده ساز 

 همچو خویشت خوب و فرخنده کند
 (31-32، ابیات 1)مثنوی، دفتر                         

قصد تجدید حیات.  3. 1  

گیرد بارها طلب شده است؛ این عشق صورت میدر اندیشه مولوی گریز از حیات حسی که با بال 

رهایی به دعوت خوبان و با کشش از جانب غیب حاصل شده و عاشق از مس وجود به معدن اصلی 

 شود.که آسمان قدسی و مقام تخلیّ از نقایص حیات حسی است واصل می

 هله ای حیات حسی بگریز هم ز مسیّ 

 اند خوبان                                ز برای دعوت جان برسیده

 سوی آسمان قدسی که تو عاشق مهینی 

 چینیوکان بهل این قراضهکه بیا به معدن
 (2836، غزل 2، 1374 ،)مولوی

 رسد.    میرد و با این مرگ به ادراک حقیقت میلذا در مقام نیستی، عاشق از بشریت خویش می

 ینظر قتیحق نیاو کند از ع یبسو             شیخوزمحووشودیمتلاشکهیکسهر
 (2891غزل  ،2ج، 1374 ،)مولوی                     
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شود مگر پس از شکستن ای از عالم غیب بر انسان گشوده نمیمولوی معتقد است هیچ روزنه

های معرفت حقیقت بر وی گشوده شده و شود تا دریچهجان حسی. جان حسی در هم شکسته می

وجه ربانی سالک زنده شود؛ در این صورت است که عبودیت نیز به عنوان هدف آفرینش تحقق 

 یابد.می

 یجهان جهان فرو شد وا شد دگر نیچون ا                 یجان فیلط دایاندر شکست جان شد پ

  (2957غزل  ، 2ج، 1374 ،مولوی)              

نائل به تجرید محض شود حیات یافته و از نو زاده میوقتی سالک با مرگ اختیاری، تجدید 

  شود.ات میئنکا ةهم از و  افضل شده

 بزاد  زاده،چون دوم بار ادمی

 علت اولی نباشد دین او

  پرد چون افتاب اندر افقمی 

 هابلکه بیرون از افق وز چرخ

 های اوبل عقول ماست سایه

                     

 نهاد هاعلت فرق بر خود پای 

 او کین ندارد جزوی علت

 تتق چون صورت، و صدق عروس با

 نهی و ارواح چو باشد مکانبی

 او پای در هاسایه چون فتدمی
 (3576-3580، ابیات: 2مثنوی، دفتر)              

شود مرگ اختیاری سبب می کند.و تغییر حاصل می، مزاج روحانی آدمی تبدیل با این ولادت

، بیت 3دفترمثنوی،  :رک) چشم به جهان معنا و حقیقت عالم بگشاید دیگر متولد شود و که انسان بار

مرگ اختیاری همان حیات حقیقی است در لباس مرگ، اما اگر بدان نرسیم اگرچه به ظاهر  (.3576

  (.4235، بیت 5مثنوی، دفتر :رک) کشیم ولی در واقع مرده هستیمنَفَس می ایم وزنده

کسی که  و معتقد است. اداندمی به مراتب دشوارتر از مرگ اجباریرا مولوی مرگ اختیاری 

چشد که در دهد از یک جهت، مرگ را تنها یک بار میطور اجباری تن به مرگ طبیعی میبه

اما اهل سلوک و آنان  (.185 :آل عمران :رک) «چشدرا میمرگ »همه کس  قرآن هم آمده است که 

صوفیان  ل مولویکنند و به قودانند بارها این مرگ را تجربه میکه خود را ملزم به ترک تعلقات می

  (.1543-1544، ابیات: 6مثنوی، دفتر :رک) شونداز صد جهت فانی می

در نگاه مولوی زندگی به معنی نفس کشیدن نیست. زندگی همان تولد دوباره و راهیابی به 

فضایل اخلاقی و روحی تولد  ةنفسانی مردن و در عرص هاست. یعنی از حیات تیرهملکوت آسمان
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 -3837، ابیات 3مثنوی، دفتر  :رک) آیندشمار مییافتن. با این نگاه وی، بسیاری از زندگان، مرده به

شود تفاوت دارد. این مرگ، رفتن در مرگ اختیاری با مرگی که منجر به رفتن در گور می (.3839

نور است نه در گور. مرگ اختیاری تبدیل صفات و حالات قبلی است از حیات تیره نفسانی به 

 .شدن مبدلّ رومی به زنگی از الدینجلال قول به و  حیات طیّبه

 شناسی تحلیلی یونگدید حیات در روانج.  ت2

 وهر انسان و استحاله وجودی.   گ1. 2

ترین ارزش را دارد ولی گم شده است. وی چنین گوید که عالییونگ از گوهری سخن می

مثالی »مرگ و حیات«، این ای را یک تجربه نوعی و زنده توصیف کرده و سپس با صور تجربه

شود »مردن و ناپدید شدن« باید دهد. یونگ پس از اینکه قائل میالگو را بر روان آدمی انطباق می

یابد. وی چنین فرایندی را با میرد و همیشه تولد میگوید: مسیح همیشه میهمیشه تکرار شود؛ می

داند. مثال مرگ و سپس همیشه تکرارپذیر میحیات غیر زمانی روان انسان پیوند داده و آن را  

شود. با این شرح که در ساحت روان انسان، گوهری ارزشمند صعود مسیح بر روان آدمی تطبیق می

مفقود شده و در تاریکی ناخودآگاه آدمی قرار گرفته و انسان همواره کشش دارد به اینکه بر 

ظلمات غلبه کرده و نظم نوینی در خود ایجاد کند. با توفیق در برقراری این ساماندهی درونی است 

، یونگ :)رکگذارد کند و یا  به محیط روشنایی کامل خودآگاهی قدم میکه به آسمان صعود می

1386 :109-  107.) 

یونگ تجربه فعال تولد و مرگ خورشید را نیز جریان صورت مثالی میل روح انسان به نور و 

داند. پدیدار شدن نور را نمادی از برآمدن خدا و تاریکی نخستین میاصرار او در رهایی از 

براین اساس گرایش روح انسان به رهایی از  .(64: 1379 ،)هاید رستگاری و رهایی تفسیر می کند

 شود که جریانی از تجدید حیات است. ظلمت و نیل به نور ترسیم می

افتد، مردن غاز راه اتفاق میآاستحاله وجودی با مرگ و حیات آمیخته است. مرگی که در 

شود تا به تولد »روح آسمانی یا فرزند قهرمان درون است که در ستیز با ظلمت درونی کشته می

الهی« منجر شود؛ البته نباید فراموش کرد که این مرگ، مرگ روح نیست، بلکه مرگ قهرمانِ 

 [
 D

O
I:

 h
ttp

s:
//d

oi
.o

rg
/1

0.
22

03
4/

15
.2

9.
27

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
08

 ]
 

                            12 / 23

http://dx.doi.org/https://doi.org/10.22034/15.29.275
http://erfanmag.ir/article-1-1358-fa.html


 287نگ/ ایلار ملکی                             شناسی تحلیلی یودر اندیشه عرفانی مولوی و روان تحلیل و مقایسه نظریه »تجدید حیات«

که به انتخاب خود قدم در این سیر درونی نهاده و برای  (37 :1399 ،)طحان و همکاران]سالک[ است 

 کند.زایشی نو مبارزه می

یونگ از عقیده اصلی کیمیاگرانه نیز استفاده کرده و این الگو را در ارتباط با ذات انسان چنین 

کند که هدف از صورت نوعی کیمیاگری تبدیل ماده ناقص به اکسیری ارزشمند است تحلیل می

باشد. از حیث عرفانی و فلسفی این استحاله به »تبدیل وجود حیات می ةدردها و مای ةکه دوای هم

شود. یونگ با عناوینی همچون: انجامد یعنی از این راه موجودی الهی و جامع زاده میمادی« می

آدم ثانی، جسم باشکوه و فناناپذیر هورقلیایی، نورالانوار، حکمت و امثال این تعابیر از این زایش نو 

 (.119: 1386 ،)یونگبرد نام می

سیر» تجدید حیات«.  2. 2  

 نش متعالی و کشش ذاتی.  ک1. 2.2

طورکه اشاره شد انسان از کششی درونی برای استحاله وجودی برخوردار است. و این استحاله همان

شود که با صَوری همچون رهایی از جوی گوهر مفقود شده در درون انسان حاصل میوبا جست

ها تبیین سمت روشنایی، تبدیل جسمی نازل به جسمی باشکوه و فناناپذیر و امثال اینظلمت به

شود. این کشش حاکی از تمایلی ذاتی و درونی به سمت و سویی است که بنا به اعتقاد یونگ، می

جوی رشد ودر جست گوید روان آدمی ذاتاًشود. یونگ میرشد و کنشی متعالی محسوب می

 (.78: 1379 ،)هایدتمامیت و تعادل است 

الگوی انجامد اشاره به کهندر زمینه گرایش ذاتی به کنش متعالی که به تمامیت شخصیت می

زیرا در شرایطی که قوای جسمی و روحی فرد به ستیز خوانده  ؛نماید»پیر خردمند« نیز ضروری می

اما  ،کندشود »پیر خردمند« که اندیشه هدفمند و راهبری درونی است به هدایت فرد اقدام میمی

هدایت  ،الگوی مزبور نیز حقیقتی است که از ناخودآگاه برتر فرد سر در آورده و او را در مسیر

منزله ندای درونی و رهبری معنوی و این راهنما برای یونگ به .(155: 1391 ،داری)گرجی وتمیمکند می

شمار می رود و همان »روح اعماق« در تعبیر یونگ است غیرعینی است که بخشی از هویت فرد به
  (.20: 1399 ،طحان و همکاران :)رک

این رشد به سمت برداشت و حالتی جدید  .مفهوم »کنش متعالی« معادل رشد تدریجی است

ثیر »کنش متعالی« است که برای »جدید حیات« أفرد تحت ت(. 136: 1372)یونگ صورت می گیرد 
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هایی کند. یونگ، بلیعده شدن یونس توسط نهنگ را مثال زده و این قبیل موارد را اسطورهتکاپو می

جوی حیاتی وداند که قهرمان با کوشش در جهت دریدن شکم هیولا و بیرون جهیدن، در جستمی

 (. 137: 1372 ،یونگ :)رکاین تجدید حیات برقراری یک وضع و حالت طبیعی است  ةنو است و نتیج

ولی این تحقق بدون تنش و مقاومت  ،جامع شخصیتی استهدف فرایند کنش متعالی، تحقق 

گیرد. بنابراین همواره مقاومتی در ناخودآگاه علیه این تمامیت وجود دارد. از نظر صورت نمی

سازگار باشد به محض اینکه به جامعیت و مسائل آن  فرد حتی اگر با زندگی کاملاً یونگ اساساً

وی اگر فرد بخواهد به جامعیت فکر نکند  ةبنابه عقید .شودکند دچار آشفتگی میبرخورد می

ها ادامه دهد اما به صورت »غیر جامع و با شخصیتی غیر جامع«! تواند به زندگی آرام خود سالمی
  (.152و 151: 1372 ،)یونگ

گوید: اگر این کنش برقرار انجامد. یونگ میکنش متعالی به ایجاد وحدت در روان انسان می

رسد. اینجاست که با وحدت اجزای مختلف روان، ناخودآگاهی شود، جدایی با خود به پایان می

اگر ضمیر ناخودآگاه در مواردی خطرناک و منفی  .(159: 1372 ،)یونگآید انسان نیز به کمک او می

که به ن و یا اختلاف اجزای مختلف روان است درحالیآمعرفی شده است به علت عدم توافق ما با 

آورد موجب شکوفایی مضامین متعالی و یونگ کنش متعالی که حیاتی نو را به ارمغان می ةعقید

ها در اعماق ناخودآگاه پنهان است که با وحدت شود. از نظر وی همه فرزانگینهفته در درون می

 (.160: 1372 ،یونگ :)رککند عناصر روانی، شکوفا شده و فرد را به رشد و تمامیت نائل می

 مواجهه با »اضداد« و ایجاد »اعتدال« 2. 2.2

کید یونگ بر گرایش ذاتی به تمامیت و مقاومتی که دربرابر این گرایش و »کنش متعالی« صورت أت

تواند منشأ حیات و انرژی و درنتیجه حال میگیرد نشان از حضور »تضادی« دارد که درعینمی

اضداد است که به تعبیر  ةیونگ، مسئل ةیکی از اصول سرشت آدمی در اندیش زایشی نو باشد.

: 1372 ،)یونگشود و از حیث »تحول معرفت بشری« اهمیت دارد یونگی »مسئله مردان بالغ« عنوان می

آید و این گوید: انرژی آن جایی وجود دارد که میان دو قطب متضاد، تنش به وجود میمیاو  (.77

گیری، این اهمیت جدای از این نتیجه (.66: 1372یونگ، امر موجب زبانه کشیدن شعله زندگی است )

سوی تمامیت یافتن و طورکلی سیر تکاملی بهاز آنجاست که اتخاذ تصمیم، ایجاد اعتدال و به
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شود. اساساً ایجاد تعادل بین خودآگاه و ناخودآگاه فردیت از مواجهه با این شرایط متضاد زاده می

 که عبارت است از همان فردیت یافتگی، در گرو نیل به چنین شرایطی است. 
شود مواجهه با تضادهاست. انرژی و حیات در بطن این آنچه تجدید حیات فرد را موجب می

تضادها نهفته است. »خودِ« سالم، هویتی است که توانسته عناصر خودآگاه و ناخوآگاه را به تعادل 

رد. یونگ »سایه« را جنبه بمیبرساند این درحالی است که خودِ ضعیف، فرد را در »تاریکی« فرو 

 ،)هایدشود داند که با اوصاف پست، تربیت نیافته و حیوانی مشخص میتاریک وجود انسان می

وی درمورد فرایند سیر انسان از تاریکی به روشنایی،  ةبراساس اندیش .(31: 1392 ،بلای :رک ؛ 89: 1379

تجدید حیات ارتباط عمیقی با ایجاد اعتدال در شخصیت انسان خواهد داشت که حاصل  ةمسئل

 مواجهه او با تضادهاست. 

نیافته و تاریکی است های اصلی ایجاد اعتدال، فاصله گرفتن از اوصاف حیوانی، تربیتاز بازتاب

ها یاد کرده است. دشواری پذیرش سایه برای فرد بیشتر از هر بخش دیگری که با عنوان سایه از آن

تواند منجر به نفی تنها میزیرا »آن دیگری درون ما« آنچنان با خودآگاه بیگانه است که نه ؛است

شود که آیا ذات خودش بر وی چیره قدری قدرتمند است که فرد دچار تردید میخود شود بلکه به

اما باید توجه داشت که نیل به اعتدال به معنی سرکوب نمودن  .(49: 1399 ،)شمساش است یا سایه

ویژه آگاه بودن از ابعاد وجودی سایه نیست. آنچه مهم است ایجاد تعادل در برخورداری از آن و به

 طورکلی است. بنابراین »آگاهی« عنصر مهمی در نیل به تعادل است که جا دارد تشریح شود.خود به

 آگاهی. 3. 2.2

حالت تر از این نیست که فرد در یک کنندهچیز فلجاز نظر وی برای رسیدن به رشد طبیعی، هیچ

زند که به نسبت تحول تدریجی، کودک از ناخودآگاه بماند. او رشد شخصیت کودک را مثال می

اگر رشد و تحول در  .(144: 1372 ،یونگ :)رکشود ماندگی رها میوضع ناخودآگاهی و کودک

گرو رساندن امور از ناخودآگاه به روشنایی خودآگاهی باشد باید پذیرفت که نزد یونگ، ملاک 

ترتیب رشد و تمامیت انسان به میزان رساندن وجوه پنهان به سطح روشنایی »آگاهی« است. بدین

 کند. توان مدعی بود که  این تمامیت و کمال ارتباط وثیقی با »آگاهی« پیدا میمی

های دیرین که در زوایای پنهان روان انسان نهان هستند مانند : سایه، گاهی نسبت به نمونهآحتی 

 ،یونگ :)رکتواند فرایند تحولی را سیال کند آنیما، آنیموس، حیوان، مادر، کودک و پیر فرزانه می

 [
 D

O
I:

 h
ttp

s:
//d

oi
.o

rg
/1

0.
22

03
4/

15
.2

9.
27

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
08

 ]
 

                            15 / 23

http://dx.doi.org/https://doi.org/10.22034/15.29.275
http://erfanmag.ir/article-1-1358-fa.html


 منهوم/ شماره بیستپانزدهژوهشنامه عرفان / دو فصلنامه/ سال پ                                                                        290

های یونگ الگوهای مذکور در نظریهبا توجه به اینکه کهن (.49: 1399 ،شمس :و رک 150: 1372

تواند آغازگر یک سیر شمار رفته و میها نیز اصلی مهم بهآگاهی به آن ةمحوریت دارند مسئل

 درونی سازنده باشد که زایشی نو و تولدی جدید است.

این درجه، یک آرمان  .نامدیونگ به سطحی از آگاهی اعتقاد دارد که آن را »آگاهی عالی« می

شود ولی باز یک هدف است و ویژگی اصلی آن این است که ما را در فوق بشری معرفی می

ترین تصمیم زندگی خود را اعم از تصمیم مثبت یا منفی، دهد که بتوانیم بزرگوضعی قرار می

اینکه فرد در شرایطی از آگاهی قرار بگیرد که قادر باشد به  .(77: 1372 ،یونگ :)رکاتخاذ کنیم 

یافتنی است. یونگ نایافتنی یا کمتر دستراحتی انتخاب کند از نظر وی یک آرمان به ظاهر دست

زیرا از مسیر این عنصر است که آرمانِ فرد  ؛دهدبه مسئله »آگاهی و معرفت« اهمیتی دوچندان می

 کند.قابلیت تحقق پیدا می

 قصد تجدید حیات .  م3. 2

 فردیت یافتن و تمامیت شخصیت

روان انسان )خودآگاه و ناخودآگاه( به صورت ذاتی »معطوف به هدف« است. ریشه تجدید حیات 

نیز در همین گرایش ذاتی نهفته. اما باید دید مقصد چنین تمایلی چیست؟ یونگ سخن از تکامل 

، )هایدداند؛ از نظر وی این فردیت، مرکزیت دارد روحی به میان آورده و مقصد آن را »فردیت« می

 (.59و 78: 1379

کند که عبارت است از: »خود« و »سایه«. »خود« همان یونگ دو وجه از روان را تشریح می

تبیین این دو مضمون در آرای  (.89: 1379 ،هاید :)رکهویت آدمی و احساس هدفمندی اوست 

کند. در فرایند مزبور، کهن الگوی یونگ، سناریوی فردیت یافتن و تمامیت شخصیت را تکمیل می

توان »قهرمان« مطرح است که به نبرد با هیولای درون یا »سایه« می رود و هدف از این ستیز را می

ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین  .2  ؛دستیابی به خودآگاهی .1 :معطوف به دو امر دانست

خودآگاهی و ناخودآگاهی. این گرایش، یک گرایش درونی است و از جزئیت »من« ]خود[ 

گیرد. در چنین فرایندی است که جوانب مختلف صورت می 1]خویشتن[ سوی کلیت »خود«به

 (.81: 1398، صادقی و همکاران :)رکشوند شخصیت، یکپارچه می

 کند:ارنست اپلی از قول یونگ هدف از تحقق فردیت را چنین تعریف می
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هدف از تحقق فردیت آن است که از فرد، موجودی یگانه و اصیل یعنی یک 
نظیر یعنی شخصیت بسازد و اگر منظور ما از فردیت، دستیابی به یگانگی بی

 ،)اپلی ترین وجه وجودمان باشد، هدف آن تبدیلِ فرد به خودِ واقعی اوستخصوصی

1378 :118.) 
آید که تبدیل فرد به »خود واقعی«  چیزی نیست که به سهولت های یونگ چنین بر میاز گفته

ر بیشتدست دهد. نیل به خودِ واقعی با مفهوم رایج آن که امروزه متداول بوده و ممکن است در 

طور که اشاره شد این زیرا همان ؛موارد صرفا به ابراز صادقانه احساسات اطلاق شود متفاوت است

شود. فردیت واقعی و تمامیت بدون ستیزی قهرمانانه که با »کنشی متعالی« مرتبط است حاصل نمی

 خود را دارد همراه است.دردها و مشقات مخصوص به تمامیت شخصیت با زایشی نو که تبعاً

 ویکرد »قدسی« یا »غیر قدسی« تجدید حیاتر. 4. 2
شناسی تحلیلی وی هستند همواره از یونگ در تبیین الگوها و صور نوعی که ویژگی برجسته روان

گرایش درونی انسان به تمامیت شخصیت که به  ةبهره برده است. مسئل 2عناصری با رویکرد قدسی

های قدسی نیست. به عنوان نمونه یونگ معتقد است شود فارغ از صبغهتجدید حیات منتهی می

جوی تمامیت وجود خویشتن است دارای تجربه قدسی نیز خواهد بود و وکسی که در جست

 :)رکشود هست. در جریان فردیت، خویشتن فرد با »الهه درونی« که تجربه قدسی اوست مواجه می

مضامین هر  .نیز قائل و معتقد بود شناسیروانسویی تجارب عرفانی و علم او به هم (.114: 1379 ،هاید

« تمامیتالگوی » کهن ویژه درموردسویی بهخودآگاه است. این همنا ها برخاسته از عمقدوی این

 (.78: 1398 ،)صادقی و همکارانکند صدق می

شود از یونگ در شرح و تحلیل جریان فردیت یافتن انسان که موجب تجدید حیات او می

عناصر دینی مسیحی غفلت نکرده است. وی جریان رستگاری از طریق عیسی در دین مسیح را 

حتی  ،حالدرعین (.115: 1379 ،)هایدداند اشاره به جریان »فردیت یافتن« و تصویری از تمامیت می

ثر از ناخودآگاه جمعی انسان بوده و جهان روانی انسان أدین و عناصر قدسی و عرفانی نیز مت

ثیر دین او حاصل شده است أدمی و تحت تآیابد. یعنی یونگ آنچه در خارج از ذات محوریت می

کند. بیند. این درون فرد است که صور مثالی دینی را توجیه میرا در پیوند با درون انسان می

 ثر از جهان درون است. أگیرد و نمادهای آفاقی نیز متت میئچیز در آرای او از درون نشهمه
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شناسی تحلیلی یونگ همان »انسان اصیل« است و نمایانگر »تمامیت مسیح از نظر روان

رود. مسیح نمایانگر »خویشتن« است و فراتر میحال که انسان عادی است، از او شخصیت« و درعین

ن روح انسانِ محسوس به آراز عشای ربانی نیز اشاره به فرایند تجدید حیات دارد که در طی 

شود و این تمامیت با مسیح تمثیل شده است. انسان محسوس تمامیت تمامیت خود تبدیل می

: 1379 ،هاید :)رکشود خویشتن نیست بلکه بخشی از آن است که با عشای ربانی، به تمامیت نائل می

118). 

یک  ةجویی دربارودارد که جستبحث از تمامیت شخصیت در آرای یونگ ما را بر آن می

تواند ذیل عنوان »انسان آرمانی« تشریح الگوی سالم و کامل در اندیشه او داشته باشیم؛ این الگو می

 شود. 

 انسان آرمانی . 5. 2

دهد با آنچه در رویکردهای قدسی از »انسان یافتگی ارائه مییونگ از تمامیت و فردیتتعبیری که 

ممکن است این تفاوت، صددرصدی نباشد. یونگ »فرد اگرچه  ؛شود متفاوت استکامل« فهم می

داند. چنین فردی یک ویژگی مهم دارد و آن اینکه طبیعی« را انسان آرمانی و کمال مطلوب می

خُلق و خویَش از ترکیبی »هماهنگ« به وجود آمده باشد و البته از نظر وی چنین ترکیبی نادر است 

 شود برای تعیین حدود انسان آرمانی.در اینجا »اعتدال و هماهنگی« ملاکی می (.72: 1372،)یونگ

های جسمانی را سرکوب کرده باشد. موجود کامل در اندیشه یونگ موجودی نیست که جنبه

جسم دارای »سایه« است. مختل کردن سرشت حیوانی از  گوید: همه ما جسم داریم و طبیعتاًاو می

بر ریاضت و کشتن نفس است زند. او به اخلاقیات مسیحی که مبتنینظر وی به »اعتدال« لطمه می

ورده و او را دارای آیونگ سخن از »انسان کامل« به میان  (.34: 1372 ،یونگ :)رکگیرد ایراد می

خوبی داند. چون معتقد است انسان کامل کسی است که بهصفت »آگاهی« از درون خود می

ترین دشمنانش، دشمن سرسخت درون است یعنی »سایه« او و »آن دیگری یابد که سهمناکدرمی

ولی انسان کامل و آرمانی کسی نیست که »سایه« را  ،(42: 1372 ،یونگ :)رککه در درون« اوست 

سرکوب کرده بلکه کسی است که در درجه اول آگاهی به جوانب وجودی خود دارد و در جریان 

تجدید حیات نیز وجهی طبیعی از روان خود را نابود نکرده بلکه به »تعدیل«، »یکپارچگی« و 

 [
 D

O
I:

 h
ttp

s:
//d

oi
.o

rg
/1

0.
22

03
4/

15
.2

9.
27

5 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
08

 ]
 

                            18 / 23

http://dx.doi.org/https://doi.org/10.22034/15.29.275
http://erfanmag.ir/article-1-1358-fa.html


 293نگ/ ایلار ملکی                             شناسی تحلیلی یودر اندیشه عرفانی مولوی و روان تحلیل و مقایسه نظریه »تجدید حیات«

»هماهنگی« این وجوه پرداخته است و البته ایجاد چنین تعدیلی با سفری قهرمانانه در درون، محققَ 

 شود. ها هیچ کمال و تمامیتی حاصل نمیها و تنششود. بنابراین بدون مواجهه با تضادمی

 تجدید حیات ةتطبیق آرای مولوی و یونگ دربار

 وجوه همسانی

 ؛له تجدید حیات، سفری درونی استئدر هر دو اندیشه مس .1

 ؛نقطه آغاز این فرایند خروج از ابعاد نازل درون به قصد تعالی است .2

افتد و با وجود مشقاتی که در پی دارد، روحی و ذاتی اتفاق میتجدید حیات با کشش  .3

 ؛مطلوب انسان است

 امر تجدید حیات که در هر دو اندیشه، ناظر به روح و معناست، صبغه قدسی نیز دارد. .4

 وجوه ناهمسانی

اما این امر در  ،مولوی نقش عشق الهی را در نیل به تجدید حیات برجسته کرده است .1

 ؛شودیونگ ذیل عنوان کشش روحی مطرح می ةاندیش

گیری سالک در آرای مولوی کید بر نقش مرشد و راهنما و مردان کامل برای دستأت .2

  ؛ولی در اندیشه یونگ این امر بیشتر وجه درون فردی دارد ،نمود بارزی دارد

به حق  درنهایتهدف از تجدید حیات در اندیشه مولوی، تبدیل مزاج روحانی است که  .3

 ،افتد وجه روحی و معنوی دارداما در اندیشه یونگ آنچه اتفاق می ،یابدتعالی اتصال می

 اما به اندازه مولوی دینی و الهی نیست.

 :نتیجه
در پی  می توان نتیجه گرفت انسان ذاتاً ،از انسان ارائه شده استکه آرای مورد ترسیمی براساس 

همین  .آگاهی نسبت به ابعاد وجودی خود بوده و برحسب این دانش، در پی ارتقای وجودی است

تمایل ذاتی  .2 ؛برخورداری انسان از سرشتی مثبت .1لفه مهم است. ؤدو م دهندهگرایش خود  نشان

 او به کمال یافتن. 
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اند. مولوی و یونگ اولین گام ورود به نظریه »تجدید حیات« را با همین توجه ضمنی برداشته

بر اینکه انسان را دارای سنخ متفاوتی از آگاهی درک این امر که زایشی نو ضرورت دارد، علاوه

تری از آنچه اکنون هست به روان های متعالیهای او را در دوردستکند که شایستگیمعرفی می

شود. در اندیشه روزنه خوبی برای گرایش ذاتی به آن سمت و سو تلقی می و کندآدمی گوشزد می

تر دارد. این زایش در اندیشه مولوی مولوی و یونگ انسان شایستگی تجدید حیات در بستری کامل

اما با قدسیّت نیز بیگانه  ،رنگ الهی و عرفانی داشته و در آرای یونگ نه به این شدت و حدّت قطعاً

 نیست. 

مثابه سفری درونی است که در اندیشه مولوی به »تجدید حیات« از نظر مولوی و یونگ به

تبدیل مزاج روحانی منتهی شده و از نظر یونگ به »تمامیت شخصیت« و »فردیت یافتگی« 

ای قهرمانانه است. و نیل به آن با مشقات و انجامد. چنین فرایندی در گرو تلاش و مجاهدهمی

تبع این سختی، عده کمی قادر به تحقق چنین آرمانی هایی در هر دو اندیشه، همراه است و بهسختی

 خواهند بود. 

زایش نو و تجدید حیات منوط به رهایی از یک نقطه وجودی و سفر به جایگاهی بهتر است.  

دارد. سالک باید اول از تحقق این حیات آرمانی در اندیشه مولوی مردن از خود نفسانی را لازم می

های منِ بشری خود بمیرد تا بتواند منِ الهی و توحیدی خود را زنده کند. مولوی به تبعیت از آموزه

 داند.عرفان اسلامی چنین فرایندی را مرگ اختیاری می

انجامد نهایت به فنای در »توحید« میدرگونه که در اندیشه عرفانی مولوی چنین هجرتی همان

شود. آنچه نزد مولوی و یونگ با در اندیشه یونگ به »یکپارچگی« و »هماهنگی« درونی منجر می

تجدید حیات همراه است آشتی اضداد و رسیدن به یگانگی است. آنچه در آرای مولوی برای فنای 

در اندیشه  ،شودهای مهم ریاضت، عبادت و عشق میلفهؤوجوه بشری ضرورت دارد و شامل م

شود. سفری که به تجدید یونگ با ستیز قهرمانانه درونی و گرایش ذاتی به کنش متعالی تبیین می

های آن سَری و مساعدت اولیای الهی نیز با کشش شود در عرفان مولوی قطعاًحیات فرد منتهی می

گیرد گیری سخت برای فرد صورت میییداتی که در شرایط تصمیمأاما نزد یونگ، ت ،همراه است

الگوی »پیر خردمند« منطبق بوده و از ذات این امداد درونی با کهن .از اعماق ناخودآگاه برتر اوست

 توان با قاطعیت حکم نمود که فاقد جنبه قدسی است.و روح انسان متمایز نیست؛ همچنین نمی
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 ها: نوشتپی
( فرق نهاده و هدف نهایی جریان تکامل فردیت و تمامیت selfیونگ بین خود و خویشتن ) .1

»خود« نیز نور ارزشمند و گذرای آگاهی است که اگر  .داند نه خودشخصیت را خویشتن می

بنابراین آدمی از مجرای خودِ پرورش یافته و معتدل  .تواند پرورش یابدحفظ و حمایت شود می

 (.90و  88 :1379هاید، )برد راه به »خویشتن تمامیت یافته« می

مقصود از قدسی در اینجا دینی، عرفانی و الهی است که تحت عنوان کلی قدسی )یا غیر قدسی(  .2

 شود.بررسی می

نامه:کتاب  
آرا برگردان دل شناسی یونگ(،رؤیا و تعبیر رویا )از دیدگاه روان(، 1378اپلی، ارنست. )  -

 چاپ دوم، تهران: میترا. ،قهرمان

بررسی تطبیقی کهن الگوی سایه در آراء یونگ و » (،1393، مریم و علی محمدی. )رپویلعاسم -

 .5-28، 19ش  ی«،مطالعات عرفان» «،های مولاناغزلرد پای آن در 

میرزا محمد ملک  تصحیح،  مفاتیح الإعجاز فى شرح گلشن راز(، 1312. )اسیرى لاهیجى محمد -

 .بمبئى ،.الکتاب

کهن نمونه نوزایی و تجدید حیات نمادین در اندیشه مولوی با آرای (، »1396. )حسابیافشار  -

 مولانا(، آثار بهه تاز )نگاهی ادبی پژوهیمتن همایش سومین«، یونگ

  https://civilica.com/doc/639775 تهران،  -

 ،قهرمانی فرشید ترجمه ،وجود تاریک مهاسرار سایه: رمزگشایی از نی(، 1392)ی، رابرت. لاب -

 .تهران: بنیاد فرهنگ زندگی اپ دوم،چ

»دوباره« پیر چنگی در مثنوی مولوی براساس نظریه تحلیل تولد » ،.1393)درودگریان، فرهاد.  -

  .91-105،  35شماره  ،10، س ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی )زبان و ادبیات فارسی(«، یونگ

 ای ییباززا یکهن الگو ی»بررس (،1391ی، محسن، نجمه همایون و زهرا موسوی. )ذوالفقار -

نامه « ، پایان(ونگی یصورت مثال هیسناپور« )براساس نظر نیحس یولادت مجدد در آثار داستان

 (.دانشکده ادبیات و علوم انسانی  )دانشگاه اراک کارشناسی ارشد، 

 چاپ هشتم، تهران: امیرکبیر.، ارزش میراث صوفیه(، 1377کوب، عبدالحسین. )زرین -

 تهران: سمت. ،عرفان و تصوف یبر مبان یامقدمه، (1374). نیاءالدیض ،یسجاد -
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 .83 -106،  46شماره  ،12، س قبسات ،مرگ ارادی و تولد ثانی» (،1386) سلیمانی، اسماعیل. -

، تقریر بیانات راز دل: شرحی بر منظومة گلشن راز، (1384) الدین محمود.شبستری، نجم -

 .پرور، تهران: احیاء کتابطباطبایی، تقریر و تکمیل و توشیح علی سعادت

شناختی منشأ بررسی روان(، »1399اله حیدری و مجید ملایوسفی. )سیف ،محمدجواد ،شمس -

نامه پایان «،کید بر نظریات زیگموند فروید،کارل گوستاو یونگ و ویلیام جیمزأوکارکرد دین با ت

 المللی امام خمینی قزوین.، دانشگاه بینکارشناسی ارشد

 چاپ دوم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی. ،ابعاد عرفانی اسلام(، 1375شیمل، آن ماری. ) -

، انسان پژوهی دینی(، »انسان و تولد معنوی«، 1390آبادی، مجید و راضیه عروجی. )صادقی حسن -

 .59 -  88،  25شماره  ،8س 

با  یادیدار خودپرورانی(، »1398. )حبیبیاصغر  و ی،نلاارد شمس ، الحاجیهمحمود دیس ی،صادق -

 علمی صلنامهف، «یونگ روانکاوی دیدگاه از اسفندیار و رستم هفتخوان درخویش خویشتن
 .77 -98،  39 مارهش ،11، س فارسی ادبیات و زبان متون تحلیل و تفسیر پژوهشی

الگوی نفَسْ در اندیشة بازخوانی غزلیات شمس از منظر کهن»(، 1396بهنام. ) صادقیان کلو، -

 . 147 -166 ،متن پژوهی ادبی ،74 ، ش21دوره « ونگی

(، »بررسی و مقایسه 1399) .محمدرضا روزبه، سید محسن حسینی موخر و علی نوری ،طحان، بیتا -

فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات عرفانی و سفر با روح در کتاب سرخ یونگ و معارف بهاء ولد«، 
 . 13-37، 59ش  ،16، س اسطوره شناختی

ها و در اندیشه «من»در عرفان مولانا و  «من(، »1392عباسی داکانی، پرویز و محمود ضعیفی. ) -

دانشکده ادبیات و علوم  -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  گ«،آثار کارل گوستاو یون

 .انسانی

امام  شهیدر اند یمزاج روحان لیو تبد ی»ولادت ثانو(، 1393غفاری، علی و آیلار ملکی. ) -

 .75 -96، 13ش  ،7، س پژوهشنامه عرفان، «یو مولو ینیخم

 چاپ پنجم، تهران: زوار. ،بحث در آثار و افکار و احوال حافظ(، 1369غنی، قاسم. ) -

الگوی پیر »تطبیق پیر مغان دیوان حافظ با کهن ،1391داری. گرجی، مصطفی و زهره تمیم -

 .151 -177، 28ش  ،8،سیو اسطوره شناخت یعرفان اتیادبخردمند یونگ«، 
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 297نگ/ ایلار ملکی                             شناسی تحلیلی یودر اندیشه عرفانی مولوی و روان تحلیل و مقایسه نظریه »تجدید حیات«

ها و نمادهای عرفانی مولانا در روانکاوی شخصیت»(، 1392) .گبانچی و نسرین پروین، زادهگلی  -

 . 1 -15،  31 مارهش ی،و اسطوره شناخت یعرفان اتیادبی«، داستان رومیان و چینیان مثنوی معنو

ربع  شرح التعرف لمذهب التصوف،(، 1366محمد. )مستملی بخاری، ابوابراهیم اسماعیل ابن -

 چهارم، مقدمه و تصحیح و تحشیه محمد روشن، تهران: اساطیر.

نیکلسون، چاپ پنجم، ، تصحیح رینولد الین مثنوی معنوی(، 1373الدین محمد. )مولوی، جلال -

 تهران: بهزاد.

 ربیع. تهران:، تصحیح فروزانفر، کلیات دیوان شمس. (1374ـــــــــــــــــــــــ. )  -

 ترجمه نورالدین رحمانیان. تهران:  پژوهش و شیرازه.  ،یونگ )قدم اول((، 1379هاید، مگی. ) -

 چاپ هشتم، تهران: هما. ،مولوی نامه )مولوی چه می گوید؟((، 1374الدین. )همایی. جلال -

، ترجمه محمدعلی میری، تهران: روانشناسی ضمیر ناخودآگاه(، 1372یونگ، کارل گوستاو. ) -

 های عصر نو )انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی(.اندیشه

، ترجمه فؤاد روحانی، تهران: علمی و شناسی و دینروان (،1386یونگ، کارل گوستاو. ) -

 فرهنگی.
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